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 Satire طنز

  
  ھوشنگ معين زاده

  

  خيام وآن دروغ دلاويز
  
  

  
  آخرين گفت و شنود: فصل ھفتم

  
  

 دل سـر حيات اگــر كــماھى دانست
 !  دانست الـھى  اسرار  ھـم در مـرگ                                         

 امـروز كـه بـا خـودى ندانستى ھيچ
 فردا كه زخود روى چه خواھى دانست؟                                        

٧-  
د و اصحابشبا نا ارانش، پديد شدن محم ام و ي سمت ھاى سر سبز و پ، خي از خود را در ق ر گل و خوش آب و ھواى ب

  . بھشت يافتند
ين كسى . كردند دركنار بركه اى اطراق، »ينيخاتم النب«آنان با حيرت از سخنان  ام اول زمانی در سكوت سپرى شد و خي

  :بود كه لب به سخن گشود و گفت
ی از فكر، موسى بن عمران و زردشت پسر پوروشب، عيسى بن مريم، ـ با تعمق در سخنان محمد بن عبدالله  مى كنم خيل

يم ، حال براى نتيجه گيرى. مسائل براى ما روشن شده باشد بھتر است ھر يك از ما برداشتھاى خود را مطرح كنيم تا ببين
  . به كجا مى رسيم

  :گفت ، ابو علی سينا كه رنگ پريده و شتابزده به نظر مى رسيد 
شتيم   اينست كه ما در تمام مدت گرداگرد حقيقت، ـ آنچه من فھميدم يم، مى گ ر باش ا خب ه از ماھيت آن ب ی آنك حقيقت . ب

رد. ًاصلا بھشتى وجود ندارد. اينست كه ما در بھشت نيستيم ن م ی اي ه تصورات ذھن ا ب ا بن ك از م ه حاج ، ھر ي اره ب اش
ه او دوست دارد، رجب ه طرزى ك اور او ب م و در صحن، در ذھن او شكل گرفته ايم و در دنياى ب ع شده اي ه ِگردش جم

  . نقش ھائی را كه او به عھده ما گذاشته است. سازى ھاى افكار و انديشه ھايش نقش ھائی را بازى مى كنيم
د» حاج رجب«اين ! نه ما، اين اوست ازى مى كن از . است كه ھر لحظه به قالب يکى از ما مى رود و در قالب ما نقش ب

  . . . حركت مى كند و عمل مى نمايد ، طرف ما حرف مى زند
َآخرين كلمات ابو علی سينا به پايان نرسيده بود كه چونان شبحى ابرگونه از ديد دوستانش نا پديد گشت َ .  

  : عزت الملوك با حيرتى تمام رو به خيام كرد و پرسيد
ام گذاشت و ؟ او را چه پيش آمد كه اينطور ناگھانی ما را ترك كرد؟ دوست ما چه مى گفت! ـ مرشد ا تم چرا حرفش را ن
  ؟ رفت

  : خيام تبسمى كرد و گفت 
  . فقط توضيحاتش نا تمام ماند، ـ شيخ الرئيس حرفش را زد

  ؟ حقيقت را فھميد ، شيخ الرئيس! پدر: حاج رجب پرسيد
  . او به حقيقت پى برده بود و به ھمين دليل ھم از پيش ما رفت! ـ بلی
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  ؟ چرا:عزت الملوك پرسيد
  :خيام گفت

د و » حقيقت«زيرا نمى توانست ھم، اينك او رفت. خوددارى مى كرد با ما مى مانداو تا زمانی كه از بيان حقيقت  را بدان
  . حضور داشته باشد، ندارد» حقيقت«به زبان براند و ھم در جائی كه 

  ؟ او كجا رفت! پدر: حاج رجب پرسيد
  . جائی كه بود و بايد باشد ـ ھمان

  ؟ آنجا كجاست:عزت الملوك پرسيد
در: حاج رجب گفت . جائی كه در آن ھيچ چيز نيست! روشنائى محض! طلقتاريکى م! ـ نيستى زى نمى ! پ ه چي من ك
  . فھمم

  . پرده ھاى تاريك را از جلوى چشمان ما كنار بزند  براى ھمين بود كه شيخ الرئيس گرانقدرمان كوشيد! ـ مى دانم
  : عزت الملوك پرسيد

  ؟ جا كه بودراحت تر است يااين، آنجائی كه رفتبه ، او! ـ پدر
  . آنجا از آرامشى كامل برخورداراست، ـ آنجا

  ؟ چرا پدر:حاج رجب پرسيد
ر از ، اگر آنھا را بياد بياورى. تو حرفھاى مرا فراموش كرده اى! ـ دوست عزير ا راحت ت را آنج ه چ آنوقت مى فھمى ك

  . اينجاست
  :حاج رجب پرسيد

  ؟ ھاست منظورتان كدام حرف! ـ پدر
  : خى گفت خيام با لبخند تل

شينيم! ـ اينك مرا تنھا بگذاريد ه صحبت بن ردا ب ا ف دا . . . برويد و به گفتگوھاى من و شيخ الرئيس فكر كنيد ت ا ج و از آنھ
  . شد

د، در تمام طول شب نيده بودن د ، حاج رجب و عزت الملوك حرف ھائی را كه از خيام و ابو علی سينا ش رور مى كردن م
دتا شايد با ياد آورى آنھا ب ود دست يابن رده ب شد و خسته و . ه حقيقتى كه خيام اشاره ك ی مطلب خاصى دستگيرشان ن ول

  . و به خواب رفتند» فردا حكيم آگاھمان خواھد ساخت، نيازى به فكر كردن نيست «:درمانده با خود گفتند
  : و خيام خسته و افسرده با خود به زمزمه افتاد 

ه اسرارى را . حيف كه ديگر او را نخواھم ديد. ف كه او را از دست دادمحي. ـ خوش ايامى داشتم با شيخ الرئيس حيف ك
چرا قفل سكوت را ، شيخ الرئيس! براستى. تنھا گذاشت كه بايد با خود مى داشت بر زبان آورد و ما را در اين دنياى پوچ

ردچرا شت! مگر نمى دانست كه من ھم حقيقت را مى دانستم! چرا امانت دارى نكرد! شكست ا قصد و غرضش ! اب ك آي
ود اج رجب ب زاى ؟ نجات ح ه ج د ك ى خواست بگوي ود م ردن خ دا ك ا ف ا ب رار«و ي شاى اس ا را از آن » اف ا م ست ت چي

ديم؟ بپرھيزاند ه موسى را دي ردم، شيخ الرئيس كه مى بايد مى دانست كه من ھمانوقت ك ه حقيقت ب ى ب ه مگر. پ ه  ن اينك
ود. »ادپيامبر يھود بند را به آب د«گفتم  رده درى ، اگر لذت مجالست با شيخ الرئيس نب ستم پ ع مى توان ان موق م ھم َمن ھ

  . . . كنم و حقيقت را فاش سازم
ا را ،  در اين موقع رده و آنھ رادر عادت ك ن خواھر و ب ه اي ه چطور ب خيام بياد عزت الملوك و حاج رجب افتاد و ديد ك

  . . . سخت غمگين شد، ُر است او ھم مھر سكوت از زبان برداردچون به فردا انديشيد و اينكه ناچا. دارد دوست
 . جاى ابو علی سينا در جمع خالی بود و ھمه غمگين بودند، وقتى از خواب بيدار شدند، صبح فردا

  :  خيام با افسردگى گفت 
ستيم، بشنويم و بدانيم، ـ آنچه لازم بود ببينيم نيديم و دان ديم و ش م. دي ا ھ ادى ب تيمگفتگوھاى زي دارھا و گفت و .  داش در دي

  »!؟حقيقت چيست«:ھمچنان از خود مى پرسيم، با اينحال. شنودھايمان باساكنان بھشت نيز از مسائل زيادى آگاه شديم
يم حاصلمان چه ،  براى پى بردن به حقيقت يم و ببين ع كن بھتر است حوادثى را كه شاھد بوديم و گفتگوھايمان را سر جم

  : خواھد شد
ر يخ ال ه، ئيسش نيد ك ر اسلام ش ان پيغمب ى از زب ردد«وقت ازل مى گ ران ن ته پيغمب ه خواس ا ب ى بن ات الھ ن ، »ٌآي ی اي يعن

ى  انندرپيغمب ز وقت د و ني سبت مى دھن دا ن ٌكه آيات را در فكر و انديشه خود تنظيم مى كنند و صدور و نزول آنھا را به خ
دا عيب و ن«كه  شنيد» پسر انسان«از زبان عيسى  ردازدخلقت خ ع و رجوع آن بپ ه رف د ب ه بخواھ دارد ك در. قصى ن ، پ

ا رنگ و روغن! كارى بيھوده اى انجام نمى دھد ر و ، نمى سازد و نمى شكند و دوباره شكسته اش را باز سازى و ب بھت
س، واز زبان موسى نيز شنيد كه بھشت خواسته و آرزوى انسانھا بوده نه خدا» زيباتر نمى كند ه حقيقت چي ت و دانست ك
ه من ، به حقيقت ببريمپی براى اينكه ما ھم . چگونه است لازم است كه با توجه به گفته ھاى آنان به بعضى از سخنانی ك

ن س، اولين بار كه من اين دوست عزيز را ديدم. بر گرديم، مطرح كرده بودم ودؤدر جواب اي يده ب ه پرس تكليف «:الش ك
 » ؟ چيست
ی چه. بميراندتكليف آنست كه خدا ما را : گفتم د يعن ه؟ خدا ما را بميران ردن ب ى ب راى پ ه ب ن جمل اى اي ار ، معن رين ك بھت

  :آغاز كنيم ، اينست كه سخن رااز آفرينش عالم كه آنرا به سه طريق مى توان بررسى كرد
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ه است دوم به. است ـ نخست به طريقى كه در اديان مطرح شده ا سوم  .شيوه اى كه علم و معرفت انسان بدان دست يافت ب
  . دانشى كه ھنوز به آن نرسيده ايم

ده است، ھستند با پيشرفت علم و معرفت بشر بند طريقى كه اديان بدان پاي سلم گردي ودنش م ه ب ی پاي ه بحث ، ب ازى ب ني
  . ندارد

داق، اگر چه به صورت كامل چگونگى آفرينش را روشن نكرده اند، شيوه اى كه پژوھشگران علم بدان دست يافته اند ل ح
  :از جمله، ما را به چند نتيجه مثبت رسانيده اند

 . با حقايق علمى ثابت كرده اند، ـ بی پايگى سخن اديان را در مورد آفرينش١ 
 . به ميلياردھا سال پيش برده اند، محدود مى كردند» چندھزار سال«  ـ زمان آفرينش را برخلاف ادعاى اديان كه به٢ 
نـ چگونگى ايجاد كا٣ ا م ه ھ رات و منظوم ه چگونگى ئنات و ك ه صورت  جمل ره خاكى را ب ات موجودات ك آغاز حي

 . ندارد» آفرينش «ۀًده اند كه اصلا ھيچ ربطى به قصعلمى روشن كر
  .  ـ اينكه ھنوز دانشمندان و پژوھشگران به جستجوى خود مشغولند و ھر روز به كشفيات جديدى دست مى يابند۴

  . مى گوئيم و در جستجويش ھستيم» حقيقت«اين ھمان است كه ما آنرا ، دان دست نيافته ايمدانشى كه ھنوز ب
ستن . زندگى كرده است، مى دانيم كه بشر ميليونھا سال بی آنكه بداند حقيقت چيست ه دان اين مطلب را ھم توضيح داديم ك

ست، اينكه خدا ھست يا نيست وال مى. مشكل اساسى انسان ني ان من ر ھم تان حال ب د داس تانش مانن م داس  گوئيم؛حقيقت ھ
ست. خداست سان ني شكل ان ستنش م ستن و ندان ست. دان دگى چي ه زن ست ك سان اين شكل اساسى ان ى ؟ م ه م دگى چ از زن
  ؟ و با زندگى چه بايد بكند؟ خواھد

ه بی آنكه ، ھدفی برگزيند، انسان بايد تكليفش را با زندگى اش روشن كند و براى بودن و زندگى كردنش خود را به بيراھ
  . ھائی مانند حقيقت و خدا و بھشت و جھنم و غيره بكشاند

سانھاى ديگر و فعل . تجربه ثابت كرده كه زندگى انسان ھم مانند ديگر موجودات است در زندگى او نيز جز خودش و ان
دھر موجودى به شكل طبيعى ا انسان ھم مانند. موجود ديگرى دخالت ندارد، و انفعالات طبيعى ، ز نيستى به ھستى مى آي

م است، در اين آمد و رفت و تأمل در ھستى. ًايامى را زندگى مى كند و بعد مجددا به نيستى بر مى گردد ی ، آنچه مھ معن
راھم شده است رايش ف ه ب واھبی است ك ردن از م ره ب ن اصل . دادن به دوران كوتاه حيات و بھ ا آن »حقيقت«اي است ي

  . د بشر و زندگيش مى خورد كه به در»حقيقت«مقدار از
  :سه حالت ممكن است بعد از مرگ او به وقوع بپيوندد ، وقتى حيات انسان به پايان مى رسد، حال مى گوئيم
به صورتى ، ُآنست كه اين انسان بعد از مردن به شكلی دوباره به ھستى برگردد و به حيات خود ادامه دھد، حالت نخست
  . تناسخ معتقدند كه پيروان

د، ت دومحال نم بدھن ر جھ ا كيف اداش بھشت ي د و پ اه ببرن ه دادگ د و ب ده كنن اره زن ه او را دوب ادات ، اينست ك مطابق اعتق
  . پيروان اديان سامى

ود، حالت سوم ه ب ه صورت و ھيکل و مشخصاتى ك ر ، ُآنست كه با مردن انسان ھمه چيز پايان بگيرد و از او ب رى ب اث
  . جــا نماند

  . حالت سوم است كه تجربه و تحقيق دانشمندان نيز آن را تأئيد مى كند، آنكه معقول تر بنظر مى رسد، از اين سه حالت
  . تناسخ و رستاخيز :پيرو دو فلسفه بوده و ھستند، اديان عالم از نخستين آنھا گرفته تا آنھائی كه ھنوز ھم برقرارند

  :تناسخ  
ان نخست، اين فلسفه كه عمر آن به چندھزار سال مى رسد د و يكى از اصول ادي د مطرح گردي ائی ھن وم آري ار در ق ين ب

ت رار گرف ستند. مردم اين سرزمين ق سفه ھ ن فل د اي سان پايبن ارد ان يش از يک ميلي روزه ب روان مكتب تناسخ مى . ام پي
گر مى روند ارواح بر حسب پندار وگفتار و كردارشان از بدنی به بدنھاى دي)آرامش ابدى(براى رسيدن به نيروانا، گويند

ه آرامش ، بنابراين. تا اينكه پاك گردند و لباس رستگارى بپوشند انسان براى اينكه روحش به ابدان پست منتقل نگردد و ب
  . بايد نيكوكار و ثوابكار باشد، ابدى برسد
  :رستاخيز 

ام ذاھب س ه م امروزه . ى راه يافت فلسفه اى است كه نخستين بار در آئين زردشت عنوان و سپس به اديان ديگر از جمل
سانھا، مى گويند  معتقدان به رستاخيز. اند حدود سه ميليارد انسان پيرو اين فلسفه د ان ك و ب ال ني در روز قيامت در ، اعم

كيفر يا پاداش مى گيرند و به بھشت يا جھنم مى ، دادگاه عدل الھى به ترازو عدل نھاده مى شوند و بر حسب گناه و ثواب
  . روند

دگى ؟ چه سرنوشتى پيدا مى كند، ُانسان بعد از مردن، يم غير از آنچه كه اديان گفته اند حال ببين ه زن آيا به شكل ديگرى ب
  ؟ يا براى ھميشه از ميان مى رود؟ يا به بھشت و جھنم مى رود؟ مى گردد  باز

بعد از مرگ در قالب ھاى ذرات انسان و موجودات ديگر  تجربه و تحقيق و مطالعات پيگير دانشمندان نشان مى دھد كه
د، غير از قالبی كه داشته اند، ديگر ه مى دھن راى . به زندگى خود ادام ول اھل تناسخ ب ه ق ه ب ست ك ن ني ه منظور اي البت

  : ير و تحولات مى بينيم كه يدر اين تغ! به ابدان پست يا عالی بروند» رستگارى«
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تجمع و تشكل و تركيب اين . ردھا سلول زنده درست شده استـ اصل مسلم و شناخته شده اينست كه ھر موجودى از ميليا
ی. سلولھا در مجموع باعث ھستى يک موجود است ی، اين موجود زمان معين ه دارد طى م البی ك ات ق ا  دوران حي د ت کن
  . . . واز نو ذرات وجود او به قالبھاى ديگر برود)بميرد(اينكه عمرش به انتھا برسد و قالبش را رھا كند

د، ديگر اينست كه ھيچوقت موجودات جديد الحياتـ اصل  وده ان د؟ ًنمى دانند كه قبلا چه ب وده ان ا ب د؟ كج وده ان ا كى ب ؟ ب
  . . . ؟ چه زمانی و چطور به قالب جديد در آمده اند؟ چطور و چرا بوده اند

ابم، ـ اصل بعدى اينست كه من بار ديگر به اين صورت كه ھستم ات نمى ي دن من در  ،زاده نمى شوم و حي ی ذرات ب ول
د اد قالب موجودات . تركيب و تشكيل قالب موجودات ديگر شركت مى كنن ائی از من امروزى سھمى در ايج سمت ھ ق

دام قالب ه نمى دانيم فردا چه خواھيم بود و ب، ٌمن و اعضاء تشكيل دھنده اندامم. اگر چه اندك باشد، جديد خواھند داشت ك
ه حوادث و ماجراھاى خوب و بد و زشت و زيباى قالب امروزيمان را فراموش خواھيم ولی مى دانيم ك. . . خواھيم رفت

ايش را، كرد و بارى از زندگى كنونی را با خود نخواھيم برد ه . نه خوشى ھايش را و نه تلخى ھ م ب ى ھ ه وقت ھمانطورك
  . ًگذشته مان را كاملا فراموش كرده بوديم، اين دنيا آمديم

ُمردن و زنده شدن باز مردن و باز زنده شدن را ھيچ درد و رنجى نيست، ير قالبيتغ ـ اصل ديگر اينست كه  ار . ُ ى ب وقت
درت مى ، حيات قوانينيعنی در اثر گذشت زمان و ، يک قالب سنگين مى شود دن از طراوت و سلامت و ق تگاھھا ب دس

ا شدن از ُ اين مشكلات ھمان مردن يا رھعلاج راحت شدن از، افتند و پيرى و بيمارى و ناتوانی جايگزين آنھا مى شوند
 ُاست ـ مردن و از نو زاده شدن ـ »نو«ھاى آن قالب و رفتن به قالب

ود از ازل در قيد، نتيجه اينكه دارندگان حيات ه . حيات بوده اند و تاابد نيز در قيد حيات خواھند ب رده است ك م ثابت ك عل
ه ھستى . ق ساقط نمى شودھيچ موجود معدوم نمى شود و از ھستى به صورت مطل دم ب ھمانطور كه ھيچ موجودى از ع

  . »وجود نمى آيده ھيچ چيزى ب، از ھيچ«يعنی. نمى آيد 
ل و منطق است، خلقت به صورتى كه در اديان مطرح شده است ی دلي اده ب . يک حرف بی پايه و بی اساس و به زبان س

سان آيم كه خدا در قراين است كه ما از يک طرف قصه آفرينش را دار دليل روشن آن ا ان را از  »آدم«نش مى گويد كه م
رگِل آفريد ان ق ه اى ديگر در ھم دا در آي ان خ یآيم و از نفس خود به او حيات داديم واز طرف ديگر ھم د ن م ق «گوي خل

ه، ٌيعنی انسان را از نطفه آفريده است كه نشان دھنده تناقض آشكار در كلام خداست، »الانسان من علق وئيم مگر اينك  بگ
  . . . انسان نبوده است» آدم ابوالبشر«

ستجوھر و ذات وجود آيا  « يک پرسش ديگرى مطرح مى شود و آن اينكه، دراينجا ديم ـ ني ، »؟ ! ما ھم به قول قدما ـ ق
 . بحثى است كه بايد با فراغت خاطر در باره اش فكر كرد و تعمق نمود و به گفتگو نشست

ی در . به اين نظريه بپردازم، قى و با تكيه بر تحقيق و تجربه ھاى خود و ساير دانشمندان من مى توانستم با دلايل منط ول
شرى و  دان ق اه و ھاى و ھوى زاھ ان اسلام پن ی غازي شير زن ان و شم ازى ترك قرن پنجم ھجرى و در بحبوحه اسلام ب

  . ممكن بود تعصب مردمان جاھل خراسان آنروزگاران چنين امرى غير
ودم، زوى بھشت و ترس از جھنم نداشتموقت آر من ھيچ دى ب ه در ھر. ولی در آرزوى يک آرامش اب البی  آرامشى ك ق

سانی مت. نصيبم شود، ممكن بود مأآرامشى كه در قالب ان ردم ھ ه خاطر جھل و تعصب و خودخواھى م فانه ب عصرم  س
  . دستش نياوردمه وقت ب ھيچ

واھى من ھم مثل خيلی ھا به فكر دوران پس از مرگ بودم و ب ه قيامت گ م ب ه عقل ه اينك م مى داد و تناسخ را نا توجه ب ھ
صار شرح دادم، بنابراين، مى ديدنمعقول و منطقى  ه اخت ه ب ن . راه سومى را آرزو مى كردم ك ر حاصل اي ات زي رباعي

 :تفكرات است 
  

  ُ گوئی ز لب فــرشته خــوئی رسته است     ُھر سبزه كه بر كنار جوئی رسته است          
  ُكان سبزه زخاك لالـه روئى رسته است     !  خوارى ننھىهزه تا بــرِ سبـــپا بر س          

 
      ******          

 زيست ٌ بی بـاده گلـرنـگ نمى بايد       زه گريستــابر آمد و باز بر سر سب      
  ٌتـا سبزه خاك مـا تمـاشـاگه كيست        اين سبزه كه امـروز تماشاگه ماست      

  
. بلكه متداوم و پايداراست، فانی نيست، خلاف ادعاى ادياندادن اين پيام بود كه ھستى ، قصد من از سرودن اين رباعيات

هتنھا به دليل ضعف و زبونی انسان در درك . ديگرى از حيات استٌ مرگ جلوه مند زمان ، حقيقت است كه انسانھاى ھوش
يم  م ب د و ھ د بدھن م امي از جمله پيغمبران وادار شدند كه افسانه ھائی چون تناسخ و قيامت بسازند تا بدانوسيله به انسانھا ھ

  . و از آن حربه براى راه بردن صحيح زندگى بشر استفاده كنند
ه من با ھمه محدوديتھائی كه از نظر پژوھش و، آنروزھا  تجزيه و تحليل داشتم با تعمق به آنچه در اطرافم مى گذشت ب

ه  اين فلسفه رسيده بودم كه وجود در ٌكل ھيچ وقت معدوم نمى شود و ھر موجود زنده اى ادامه دھنده ھستى ھائی است ك ٌ
  . قبل از او ھستى داشته اند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

حيوانات ھم به . درختان نو مى رويند، »يوهتخم م«از. گيرد مرد و زنی حيات می» جوھر«نوزاد يک انسان از آميختگى
ان . اين يک صورت تداوم ھستى است. ھمين ترتيب ه پاي ات در مرحل وان و نب سان و حي ه ان ست ك ٌصورت ديگرش اين

د ه مى دھن دگى ادام ه زن سان مى شوند و . حيات خود در قالب ھاى ديگرى غير از قالب اوليه ب وان غذاى ان ات و حي نب
اى  يعنی ذرات وجود، خوراك نباتات و حيوانات مى گردند، نسانگوشت و استخوان ا دام ھ ه ان دامى ب ھر موجودى از ان

  . ديگر مى روند و حيات رادر كل پايدار نگھميدارند
ه ،  حقيقت اينست كه تداوم ھستى ند ك به روشنی درمقابل ديدگان ما قرار دارد و به اين علت است كه دانشمندان مى كوش

درا ب اين حقايق دگى رھنمون گردن سير درست زن ه م ان را ب ه . ه باور انسان ھا بكشانند و آن ن فرزانگان در ھم داى اي ٌن
  :ادوار در صحنه زندگى انسان ھا طنين انداز بوده كه مى گويند

رد دب. ـ بايد باورھاى كھنه و افسانه ھاى سراپا نادرست را كنار گذاشت و واقعيتھا را جايگزين خرافات و موھومات ك  اي
ردد انسانھااز قيد و بنداوھام و خرافات ھزاره ھا ام . رھا شوند تا زندگيشان برمبناى حقيقت استوار گ امبران در مق د پي باي

بايد خدا به مقام خدائی خود برگردد تا ديگر آلت دست اين . راھنمايان عالم بشريت بنشينند تا قدر و ارج آنھا محفوظ بماند
ر  بايد. ى براى سودجوئی سودجويان نشودو آن قرار نگيرد و وسيله ا ی ثم دبير ب قيامت و تناسخ مردود و به عنوان يك ت

ردم  ه كلاشى م دھا ب ااين ترفن ه ب سانی ك ان ك و غير مفيد عھد كھن به صندوقخانه افكار و عقايد عتيقه سپرده شوند و دك
  . . . مشغولند براى ھميشه تعطيل شود

  .  سخنانش را درانديشه خود حلاجى كنندخيام سكوت كرد تا دوستانش بتوانند
  :به سخن در آمد و گفت ، عزت الملوك كه چھره اش چون مھتاب سفيد شده بود، در اين ھنگام

  . اكنون من ھم حقيقت را فھميدم! مرشد! ـ مرشد
  :نگاھى غمزده به سيماى رنگ پريده او كرد و گفت ، خيام
  :گفت ، صحبت به خيام بدھدبی آنكه مجال ، و عزت الملوك! . . . ـ شايد
اور ! ؟ مگر نه مرشد! ؟ حقيقت اين است كه مادر بھشت نيستيم! ـ مرشد دات و ب ه معتق ا ب مگر حقيقت اين نيست كه ما بن
اور ؟ حقيقت بايد اينطور باشد! ؟ ايم در دنياى ذھن او حضور پيدا كرده، برادرم ما از نيستى به صورتى كه داش رجب ب

دان ، ورت وھمىو علاقه داشت به ص ه او ب م او و در بھشتى ك ال و وھ الم خي م و درع رده اي تن ك اس ھستى ب اره لب دوب
ستيم. كشيده شده ايم، سخت دلبسته بود ا ني ه. ما به صورت واقعى اينج ا ديگر ب دارد  م وديم و او مى پن ه ب آن صورتى ك

م م. ھر چه ھست ھمه اش تصورات و توھمات است. وجود نداريم رده اي ا م دُم ی ديگر . رش ا قالب قبل ه صورت ي ا ب م
  . . . وجود نداريم و ھرگز ھم وجود نخواھيم داشت

رادرش سرازير  َعزت الملوك نيز ناگھان مانند شبحى از نظر غايب شد بی آنكه قطرات لرزان اشك ھائی كه از ديدگان ب َ
  . ببيند، بودند و غم واندوھى را كه بر سيماى خيام نشسته بود

ا ، و حاج رجب تنھا ماندندوقتيكه خيام  ه حاج رجب ب ا اينك رد ت دا ك م ج دتى از ھ راى م رد را ب سكوتى سنگين اين دو م
  :صدائی اندوھگين گفت 

  . حقيقت را فھميد واز ما جدا شد، او ھم مثل شيخ الرئيس. او ھم به حقيقت پيوست؟ ! ديديد؟ ! ـ ديديد پدر
  . او ھم مثل شيخ الرئيس به آنجائی رفت كه حقيقت دارد.  را يافتاو ھم حقيقت! بلی دوست من: خيام با تأثر گفت 
  : حاج رجب گفت 

  ؟ ! پس من چرا به حقيقت نمى پيوندم. من ھم به حقيقت واقف شده ام؟ ! ـ من چه پدر
  . ولی ھيچوقت با حقيقت نبوده اى، ـ براى اينكه تو فقط حقيقتى را مى دانی كه شنيده اى

  ؟ !پس شما چرا مثل آنھا به حقيقت نمى پيونديد ؟!ما حقيقت را نمى دانيدمگر ش؟ ! ـ شما چى پدر
ت؟ چرا شتاب دارى؟ ـ چراعجله مى كنی مرد ا ھستم. من ھم خواھم رف وز اينج ی ھن ر مى بين و ، اگ ه ت ست ك تش اين عل

  . ٌھنوز ھمه حقيقت را نمى دانی
  ؟ دندـ مگر حقيقت غيرازآنست كه شيخ الرئيس و عزت الملوك باز گو كر

 . ٌاين من ھستم كه بايد ھمه حقيقت را براى تو برملا كنم. ٌولی آنھا ھمه حقيقت را نگفتند! ـ چرا
  :حاج رجب با بی صبرى گفت 

  ؟ ٌممكن است كمكم كنيد تا زودتر ھمه حقيقت را بفھمم و باآن يکى شوم؟ ممكن است راحتم كنيد! پدر ـ
  ؟ من اين ھمه رنج و محنت را به تنھائی چگونه تحمل كنم، ھم غايب شويد دورى شيخ الرئيس و بعد خواھرم و اگر شما 

رملا . ـ ھر طور ميل توست ه ھست ب زنيم و حقيقت راچنانك ولی بگذار امشب را نيز به پايان بريم و فردا پرده را كنار ب
 . و سپس ھر يک متفكرانه و محزون به گوشه اى رفتند و خفتند. مسازي

  هاز ميعادگابازگشت 
ام ، آنروز صبح شهحاج رجب و خي م ، خلاف ھمي ار ھ ه كن دوھگين ب ا سكوتى ان دار شدند و ھر يک ب زوداز خواب بي

  . بيش از پيش اين دو مرد را غمگين كرده بود، غايب بودن عزت الملوك و خالی بودن جاى ابو علی سينا. آمدند
 سنگينی ديد واحساس كرد كه اين آخرين نشست  و اندوهمٌدر چھره او غ، حاج رجب وقتى در كنار خيام بر زمين نشست

  . و گفتگويش با خيام بزرگ است
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د، خيام نيز كه مى دانست چه خواھد شد رك كن د او را ت ه باي رد و از اينك سخت ، با تأثرى تمام به دوست خود نگاه مى ك
  : سخن را حاج رجب آغاز كرد، آنروز. اندوھگين بود

  . دوست دارم به چند پرسش من پاسخ بدھيد ، من دور شويداز  قبل از اينكه! ـ پدر
  ! مرد، سعى مى كنم: خيام با تبسم شيرينی گفت 

  ؟ باز ھم يکديگر را خواھيم ديد، وقتى به حقيقت پيوستيم! ـ پدر
  : خيام با نگاھى اندوھبار پاسخ داد

  ! دوست من ـ نه
  ؟ ـ مى توانم بپرسم چرا

يم بايد، از ھم يکديگر را ببينيمقرار باشد ب ـ براى اينكه اگر نم باش ا در جھ ا در بھشت ي ه بھشت و . ھمين ج ه اينك مگر ن
  . ٌعلتى ھم براى تجمع دوباره انسانھا نيست! حقيقت ندارد، جھنم

  :حاج رجب با تعجب و حيرت پرسيد 
  ؟ ! آدم ھا ملاقات كرده ايم هـ دراينصورت ما چگونه گردھم آمديم و گفتگو كرديم و به گشت و گذار پرداختيم و بااين ھم

  . بدھم پايان گفتگويمانبگذار اين پاسخ را در ! دوست من: خيام گفت 
  :خيام گفت ، با سكوت حزن انگيز حاج رجب. ھر طور صلاح مى دانند و به فكر فرو رفت:حاج رجب گفت

رد يش! ـ م د روز پ ه، چن ائی ك تم حرف ھ نيده اى گف رئيس و ديگران ش ی ،از من و شيخ ال رور كن يش خود م ادت ، پ ي
  ؟ ھست

  . ٌھمه آن حرف ھا را بياد دارم! ـ بلی پدر
اھى ، ار و گفتگو و تجزيه و تحليل ھا رااست كه داستان اين ديد تو رااين وظيفه، بنابراين:خيام گفت ه آگ ی و ب و كن باز گ

الم گردن تو نھاده شده است تا ماجراى وليت بزرگى است كه برؤاين مس. ھمگان برسانی تثنائی ع اقى و اس دار اتف ن دي  اي
  . كه در جستجوى حقيقت ھستند برسانی بشريت را به اطلاع كسانی
  :حاج رجب با تعجب پرسيد

  ؟ به چه كسانی بايد باز گو كنم؟ منظورتان چه كسانی است! ـ پدر
ان بٌبگذار ديگران ھم از نتيجه اين گفتگوھا و از چگونگى فكر ما و. ـ به ھر كسى كه بتوانی ا آن ه ب انی ك گفتگو ه  بزرگ

ردم دربه عقيده من اگر نتايج اين ديدار و گفتگوھا را يک جا و . آگاه شوند، ه بودینشست اھى م  دفترى تنظيم كنی و به آگ
  . . . بسيار مفيد و سودمند خواھد بود، برسانی

ه طور چنين حادثه اى به ندرت درعالم بشريت اتفاق مى افتد و چنين !  مى دانی دوست من ته ب سانھاى گذش تجمعى از ان
تيم، ما حرفھاى زيادى زديم. اتفاقى حادث مى گردد حال . حرفھائی كه در حياتمان كمتر جرأت بر زبان راندنشان را داش

ادى ، دراين حرفھا. ًتو به افكار و انديشه ھائی آگاھى پيدا كرده اى كه در نوع خود كاملا تازگى دارند اشرازھاى زي  و ف
ار زده شدى تاريكى روشنگوشه ھا سياری کن رده ھای ب ردم برسد.  و پ ه گوش م ا ب ن گفتگوھ ا چشم و ، چنانچه اي ًيقين

ا؟ كى مى داند. گوش آنان باز و افكارشان روشن خواھد شد شه ھاى م ار و اندي ، شايد با شنيدن و آگاه شدن به ماھيت افك
اخ يش س شى از پ دگى نماي ار آنھا نيز بالاخره باور كنند كه زن ق«ته و در اختي امرئی«عنصرى » مطل ام، »ن ه ن دا«ب » خ

دا . نيست ازه اى پي وم ت چه بسا باآگاھى به اين حقيقت دگرگونی بزرگى در جامعه بشرى آغاز گردد و زندگى انسانھا مفھ
  . . . كند و اوضاع و احوال انسانھا بھبود يابد و به سر و سامان برسد

  :چنين ادامه داد ، ٌآنگاه در مقام يک فرزانه دورانديش
رد م اى م ا! ـ تو ھ ام آور«بكوش ت دران و » پي انپ ا جرأت !  خود باشىنياک ا در روزگارشان فرصت ي ه آنھ آنچه را ك

انی، ابرازش را نداشتند و يا با كنايه و رمز و اشاره مطرح كرده بودند شان برس ه گوش اخلاف ی و ب و كن از گ ! ًصريحا ب
  . . .  زبان تو و در زمان تو مورد پذيرش قرار گيردشايد افكار و انديشه ھاى ما از

ست ه ھ ت را آنطوريک د و حقيق ايق ببرن ه حق ى ب ستى روزى پ ا باي دان م د، فرزن ا دورى بدانن تى ھ  و از دروغ و ناراس
ام آور«امروز باشد و، شايد آنروز. بگيرند و باشى»پي التى ت ين رس ه! چن شر از  مگر ن دن و فرھنگ ب روزش تم ه ف اينك
  . بتابداينك نيكوتر خواھد بود كه مشعل شناخت حقيقت نيزاز شرق واز زبان وانديشه ھاى مردم شرق . آغاز شدشرق 

  :  حاج رجب با درماندگى پرسيد
در تم! ـ پ ت پيوس ه حقيق ن ب ه م م، وقتيك ما باش اى ش شه ھ ار واندي ده افك ازگو كنن وانم ب ى ت ور م ه ! ؟ ٌچط ه اينك ر ن مگ
دكسى كسى را نمى» حقيقت«در د؟ !  بين ا كسى صحبت نمى كن ر نمى ؟ ! كسى ب ا خب و كسى ازحال و احوال كسى ب
   !؟شود

  : با تبسمى شيرين گفت ، خيام كه با تأثر به دوست خوب خود مى نگريست
ان ! . . . ـ چرا مرد وھى از ابرھاى روشن و شفاف از چشم حاج رجب پنھ ان انب ا در مي و در حاليكه او ھم مى رفت ت

  :اندوھى فراوان گفت با ، گردد
  .غايب شدسپس و . . . و سالھاى درازى زنده خواھى ماند! تو زنده اى! آخر تو كه ھنوز نمرده اى! ـ مرد

  . . . وليت سنگين پيام رسانیؤ دنيائی از حيرت و شگفتى ھا و مسحاج رجب ماند و
  : مى زند و با صداى دلنواز مى گويدھمانگاه سيماى جميله را ديد كه در ھاله اى از رنگين كمان به او لبخند 
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ه جھنمى! ؟ ديدى ھمه اش دروغ بود! ؟ . . . ديدى پسر عمو رجب! ؟ . . . ـ ديدى  سراسر آن! ؟ ديدى نه بھشتى بود و ن
 ! . . . ؟ بود براى فريب ما» دروغ دلاويزى«افسانه ھا فقط 

   !؟ . . . ديدى! ؟ پسر عمو رجب. . .  ديدى
   

 ٭ ٭ ٭                                                             
 

ته، »اميد«در بيمارستان وقتى باآخرين تلاش ھاى دكتر ر ، حاج رجب به ھوش آمد و نوازش دست ھاى پر مھر فرش دخت
   پايان. . . در كجاست تازه فھميد كه، را حس كرد جميله
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